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  شرايط پذيرش مقاله راهنماي نگارش و
  

نامه با شـرايط زيـر، در مباحـث تحقيقـات      اين فصل
  پذيرد:، مقاله ميزبان و ادب فارسي تمثيلي در

هاي فرستاده شده، در نشرية ديگري  مقاله .1
خارجي  هاي داخلي و چاپ و يا به ساير مجلّه

ارسال نشده باشد. ضمناً گرايش مقالات فقط 
و با  است زبان و ادب فارسيدر تحقيقات 

  رويكرد تمثيلي است.
هيأت تحريريه در رد يا قبول و ويرايش ادبـي   .2

  و كوتاه كردن مطالب، آزاد است.
ايـن فصـل   «حقّ چاپ، پس از پذيرش بـراي   .3

ــه ــد  محفــوظ اســت و» نام نويســندگان، نباي
را در نشرية ديگري بـه چـاپ    هاي خود مقاله

  برسانند.

 تأخّر آن در بررسـي و  تقدم و ها و چاپ مقاله .4
  شود. ت تحريريه، تعيين ميأتأييد هي

حاصل كـار   ، بايد تحقيقي وي ارساليها مقاله .5
  پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشد.

اولويت در گزينش چاپ مقالـه بـه ترتيـب بـا      .6
  تأليفي است. و هاي پژوهشي مقاله

ــؤوليت  .7 ــا و مس ــب  درج گفتاره ــحت مطال ص
 حقوقي مندرج در هر مقاله، به لحاظ علمي و

  به عهدة نويسنده است.و ... 
 نخسـت  ها، هاي مستخرج از پايان نامه مقاله .8

استاد  و سپس با ذكر نام با ذكر نام دانشجو
  راهنما بلامانع است.

ص   مقاله .9 هاي دريافتي، توسط استادان متخصـ
  شد.داوري خواهد 

  هاي ارسالي: * ضوابط مقاله
  قرار داده شوند: . اشعار مقاله مانند نمونه زير در جدول1

  ستا  دنيا ساعتي  فرمود  مصطفي    ستا پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتي
 )56، 1: د 1371(مولوي،    

  
 چكيده انگليسي بايد مطابق چكيده فارسي باشد.. 2

ــه، اســم نويســنده(گان)، ســمت   (شــامل اســم مقال
  نويسنده(گان)، متن چكيده، كلمات كليدي.

 انگليسـي (در  . مقاله، بايد شامل چكيدة فارسـي و 3
كلمه، واژگان كليـدي   160حدود  -سطر 10 حدود)
پيشينه، بيان مسأله، سوالات واژه)، مقدمه،  5 (سه تا

فهرسـت   نتيجـه و تحقبيق، اهـداف، روش تحقيـق،   
ضمناً آدرس پست الكترونيكي و  .مĤخذ باشد منابع و

ها درج  شمارة تلفن همراه نويسنده در پايين چكيده
  شود.

رج مشخصّــات، . در صــفحة اصــلي مقالــه، بــراي د4
  بدين گونه عمل شود:

  (در وسط صفحه) عنوان كامل مقاله -
(در سمت چپ صفحه،  نام نويسنده يا نويسندگان. -

  در دو نيمه سطر)
  نام دانشگاه يا مؤسسه محلّ اشتغال. رتبة علمي و -
شامل: نشاني كامل پسـتي،   نشاني كامل نويسنده، -

  شمارة تلفن، دورنگار، پست الكترونيكي.



هـاي ديگـران    ها و ذكـر نوشـته   محدودة نقل قول. 6
و پـس از آن آدرس  گيومـه قـرار داده   بايد در درون 

  . درون متني در پرانتز درج شود
ارجاعات در متن مقاله، در درون پرانتـز و بـدين   . 7

گونــه تنظــيم گــردد: (نــام خــانوادگي مؤلّــف، ســال 
  )14:  1387)، براي مثال: (اسلامي ندوشن، : انتشار

  . در مقاله به پيشينة پژوهش اشاره شود.8
، به ترتيـب حـروف   منابع و مĤخذ، در پايان مقاله. 9

  بدين گونه تنظيم گردد: الفبايي و
نـام   )،سـال انتشـار  ( ،، نامكتاب: نام خانوادگيـ  الف

. كتاب. شمارة ج. نام مترجم يـا سـاير افـراد همكـار    
  شر، چ .... نام نانشر محل
عنـوان   )،سال انتشار( ، نام،خانوادگينام  اله:مق ب  ـ

ريه. . نـام نش ـ مقاله. نام مترجم يا ساير افـراد دخيـل  
  ( : )شمارة ص .دوره يا سال. شمارة نشريه

 )،سـال انتشـار  ( ،، نـام نام خانوادگي :هاـ مجموعه ج
. نام مجموعة . نام گرد آورنده يا ويراستارعنوان مقاله

  ( : ). شمارة صمقالات. محل نشر. نام ناشر
 د ـ پايگاه اينترنتي: نام خانوادگي، نام. تاريخ دريافت 

. نام پايگاه و نشـاني  از پايگاه اينترنتي. عنوان مطلب
  پايگاه اينترنتي به خط ايتاليك.

: نام خـانوادگي، نـام. سـال انتشـار.     لوح فشرده ـهـ  
  عنوان مطلب. نام لوح فشرده. محل نشر. نام ناشر.

در پرانتــز هــاي خــارجي . معــادل مفــاهيم و نــام10
در روبروي كلمه فارسي يا در زير همـان صـفخه يـا    

  نوشت، ذكر شود.پايان مقاله با عنوان پي
ــا، جــدول11 ــا و تصــويرها در صــفحات . نموداره ه

به صورت گويـا و   هاي مربوطه،جداگانه ارائه و عنوان
  روشن در بالاي آنها نوشته شود.

  

  الگوي فني تنظيم مقالات 
و متن  )B lotusبي لوتوس ( با قلم فارسيمتن 

  Traditionalيا Badr عربي با  قلم بدر (

Arabic .نوشته شود  (  
  ها به شرح زير باشد:  اندازه قلم

  سياه  16عنوان مقاله با  
  سياه  13كلمه چكيده با 

 سياه  13ها با  كلمه كليد واژه 

 12ها با قلم  متن چكيده و كليد واژه 
 نازك

  13در متن با قلم فرعي  و اصليعناوين 
 سياه 

  نازك  13متن مقاله با قلم 

  ارجاعات در داخل متن و بين دو پرانتز
 نازك  11(كمان) با قلم 

  كلمات و حروف لاتين به خاطر هماهنگي
   11با متن، با قلم 

 هتمام ارجاعات داخل متن، به جز كلم 
شود. و  همان، غير ايتاليك نوشته مي

 هشود. نحو ايتاليك نوشته ميكلمه همان 
 شود: ارجاع نيز به اين صورت نوشته مي

 (اسم نويسنده، و شماره صفحه).

  نازك نوشته شود. به اين  11منابع با قلم
خانوادگي نويسنده، نام  ترتيب: (نام

عنوان كتاب، محقق ، سال، نويسنده
 ناشر، چاپ)  :(مترجم) كتاب، مكان انتشار

  آدرس وب سايت دكتر سيد احمد حسيني كازروني
www.sahkazerooni.ir 

  بعد از تاييد مقاله بايد بر روي سايت مجله بارگذاري شود و
  اطلاعات تمام نويسندگان در سايت ثبت گردد. 
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و৯د  جان  و ඟ໕دฬ ଘم ೯دا
سخن سردبير

چرخ برين با همه پهناوري  شعر همان راز كزو پرده اي

هوش ربا در سخن عنصري  نغمه سرا در غزل رودكي
طنز و قلم در قلم انوري  شور و ترانه زدم فرخي
نظم دري يافت چنين برتري  تا به حماسي دم استاد توس

تريححجت اعشي هنر ب  نموداز افق فكرت ناصر
داد چنان داد سخن پروري  كرد چو از طبع سنايي طلوع

روم هنر طنطنه قيصري  قاني و چين سخنچامه خا

داد زحكمت به سخن سروري  سرخوش از اين باده نظامي چو گشت

تا بنگيري تو سخن سرسري  در حرم خاطر سعدي خرام
گشت هنر تالي پيغمبري  از ني عرفان زدم مولوي
برتر از اين طرفه پرند زري  مهري از انديشه حافظ دميد
ر بيني به كف گوهريگوه  كز غزلش غيرت پروين و ماه

ر فلك سروريبمهرومهي   چامه پروين و چكامه ي بهار

كرد سرافرازي و نام آوري  شعر همان عشق كه با شهريار
شعر نه حيلت گري و ساحري  طورشعر همان پرتو سينا و

/حوزه هنري، چ دوم)14-15(سروده اوستا به نقل از كاظمي:  



ترين زبان جهان بشري است گنجايش آن را دارد كهزبان فارسي كه ذوقي ترين و پر كنايه
و هاي ادبي آنها را به جهان حقيقيواژگان و تركيباتش با استفاده از ابهام و ايهام و سايز آرايه

مجازي سوق دهد و معاني گوناگوني را از آن دريافت و استنباط نمايد.
 ز شادي يكي شعر آغاز كرد

  

ي باز كردمبه دل در درخر 
  

 بدو گفت ايا لعبت خود به چهر
  

دلم بسته كردي تو در بند مهر 
 

 دل خواه منچهرايا ماه گل
  

دراز از تو شد عمر كوتاه من 
 

 تو رااگر وصل من درخور آيد
  

نهد بخت بر مشتري گاه من 
 

 منم شاه گردن كشان جهان
  

تو شاه ظريفاني و ماه من 
  

 گرم در چه غم نخواهي فكند
  

چرا كندي اندر زنخ چاه من 
 

 ه به فرمان برانگفت انگچنين 
  

هاي گرانبياريد همين بدره 
  

 بياريد پيشم كنون تاج زر
  

دو صد تخت زيبا و عقل گهر 
  

به نقل از كتاب –از ورقه و گلشا عيوقي 
)1397روند دگرديسي در قالب هاي شعر انقلاب اسلامي (

91سيد احمد حسيني كازروني و محمد رضا كمالي بانياني ص 

شود جانامه را به ياري خداوند در تابستان جاري منتشر ميشماره اين فصل چهلميناكنون كه 
شان در زمينههاي ارزندهو محققان ارجمندي كه با مقالهدارد كه از استادان پژوهشگر 

اندموجبات ارتقاي سطح اين نشريه علمي پژوهشي را فراهم آورده» تحقيقات تمثيلي«
سپاسگزاري نمايد.

با احترام
ণیّد اॐمد ਣඇඌࣹی کازرو਩ی

اণتاد زبان و اد঻یات ༙رਉی
وا೮د রو඼ෙ७ –دا஺ه آزاد اسلاਗی 

   ١٣٩٨  ീযหتان 
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نامة تحقيقات تمثيلي در زبان و ادب فارسيفصل  

 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر
   63تا  43از صفحة  - 1398 تابستان -چهلمشماره 

  نامهجانوران در مرزبان تمثيلي  يها تيدر حكا يشيكاربرد مكر و مكراند
  3، كامران پاشايي فخري2*پروانه عادل زاده ،1حسين عباس نژاد

  هاي خارجي ادبيات و زبان ةآذربايجان شرقي، شهرستان تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشكد -1
  خارجيهاي  ادبيات و زبان ةآذربايجان شرقي، شهرستان تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشكد -2
  هاي خارجي آذربايجان شرقي، شهرستان تبريز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، دانشكدة ادبيات و زبان -3

  چكيده
 ها حكايتت موجب غناي محتوا و جذابي، حيوانات با ايفاي نقش تمثيلي و نمادين جداي از اينكه

براي تحقق اهداف  بيشتر، آنها نقش ثيليشاعران و نويسندگان متون نظم و نثر از رويكرد تم، شوند مي
، از مصلحت انديشي بيشتر ها حكايتدر اين . جويند مي اجتماعي و سياسي سود، تعليمي، اخلاقي
در اين . رود مي تدبير و عمل در كارها سخن، ترك هوي و هوس، حرص و طمع، مكر انديشي، حزم
اغلب . ال در حوادث و ماجراهاستهاي حيواني فع شخصيتحضور  ها حكايتملاك انتخاب  ،مقاله

كند  مي گاهي مطابق طبيعت حيواني عمل، گويد مي حيوان تنها سخن شخصيت ها حكايتدر اين گونه 
هر . گيرد مي انسان را در بر و اعمال نسبت داده شده به ها ي حيواني دارد و گاهي انگيزهها و انگيزه

در پژوهش . يد با مشورت خردمندان همراه باشدبلكه با ،شود نمي حيله و چاره انديشي مثمر واقع
 تحليلي انجام شده است،-اي و به روش توصيفي حاضر كه به شكل بنيادي بر اساس مطالعات كتابخانه

شود و قهرمان در اصل از يك خطاي  نشان داده شده است كه مكر به صورت فريفتن حريف عملي مي
اين تحقيق برتري مكر وحيله را بر زور و قدرت و  كند. استفاده مي ادراكي او كه مبتني بر عادت است،

 ،روند آنان كه با چاره انديشي و تدبير به مقابله با دشمن مي :كند يادآوري ميكند و  شجاعت گوشزد مي
  پيروزتر از كساني هستند كه تنها به تيغ تيز و زور بازو متكي هستند.

    .حكايت، رمك نامه، حيوان، تمثيل، مرزبان كليدي: هاي واژه
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مهمقد  
و در قديم ، مانند كليله و دمنه .مرزبان نامه كتابي است كه واضع به زبان جانوران نهاده است

كه پندگويان و ناصحان هيچ گاه سخني پوست باز كرده و راستاراست و « الايام چنين رسم بود
و آن را بي اثر پنداشتندي و بهتر آن  ،با بزرگان و مخاديم نگفتنديصح نصريح در موعظت و 

ات و تماثيل يا از زبان ديگران دانستند كه هر پند و نصيحتي را در لباس كنايات و استعار مي را
  )15 :3ج  ،1373، (بهار» .به ويژه جانوران ادا كنند

توان در معاني وصفي و  لطف تخيل و قدرت مضمون سازي و عبارت پردازي نويسنده را مي«
عاطفي، در سراسر كتاب مرزبان نامه به روشني دريافت. توانايي فكري او در نو آوري و ابتكار 

معاني را به مدد ذوق خلاق و حس تخيل به صورت  نيتر سادهتواند  اي است كه مي به گونه
» زيباترين مضامين شعري در آورد و از تناسب لفظي كلمات بر محتواي مفهوم بيفزايد.

  )528: 1390(خطيبي، 
استفاده از انديشه در اجراي كار و  ةبا مضمون فايد ،هاي جانوران ين تعداد از داستانبيشتر
يكي از .) «نيست همان چيزي كه حيوان از آن برخوردار. (من استشغلبه بر د ،برد هدف پيش

ديگري  ؛ديگري پيش بيني و دورانديشي است ؛مل و سنجيدن كارهاستأجوانب خردورزي ت
، از خرد ورزي غرض ها حكايتدر اين .  ديگري مكر انديشي است و ... ؛حزم و احتياط است

چگونگي دفع بلا يا رها شدن از چنگ دشمن يا كاميابي  ةاغلب چاره جويي و انديشيدن در بار
  )137: 1376(تقوي،  ».براي رسيدن به مقصود است تر سهلبر او و گاهي انتخاب راه 

ابزاري كارا در برابر قدرت و ، جانوري آمده است يها حكايتكه در تعداد زيادي از ، مكر
ار و حيله گر با كمك انديشه در مكّ و قهرمان ،مند است ي قوي و قدرتها شخصيتشوكت 

تنها . شود مي ق و پيروزو اغلب موفّ تكردن بلاي دشمن يا رسيدن به هدف اس صدد خنثي
ابر قضا و كه در براست هنگامي ، دهد مي ند و كارايي خود را از دستجايي كه اين سلاح كُ

ي به كارگيري خرد و انديشه در ها مكر يكي از شعبه« .گيرد مي قدر و حكم سرنوشت قرار
  )137(همان:  .»موارد خردمندي با مكر نشان داده شده است بيشترعمل است و در 
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، گيرد مي جانوري كه همواره مورد ظلم و تجاوز قرار، فاقات داستانيحوادث و اتّ ةدر مجموع
زاغ در ، به عنوان مثال موش در برابر گربه. شود مي ناچاري متوسل به مكر و فريباز روي 

 موارد ضعيفان و مظلومان از اين ابزار و سلاح استفاده به عمل بيشتربنابراين در .  برابر مار و ...
  .زورمداران و زورگويان پيروز شوند مندان، تا بر قدرت، آورند مي

طبيعت و حكم و قانون ، در عالم حيواني امري ذاتي است ي دشمني و درگيريبه طور كلّ
ي ها حكايتدر . چنين اقتضا كرده است كه گربه دشمن موش و گرگ آكل گوسفند باشد

شود و ضعيف و مأكول بر  مي كماهمواره عدالت شاعرانه ح، مكرة داراي مضمون فايد
ه در عالم واقع بندرت و اين چيزي است ك ،رسد مي درنده و آكل به پيروزي، قوي شخصيت

توان مكر ورزيدن از سوي  مي دليل اين پيروزي و غلبه بر دشمن قوي را. افتد مي فاقاتّ
  .ضعيف دانست شخصيت

ها، جانوران و موجودات  انسان يميتعل يها رفتار يپژوهش گران با بررس يامروز يايدر دن
بزرگان و «است كه  يدر حال نياند. ا ها شده و انسان واناتيح كينزد اريمتوجه صفات بس

و ارتباط آنها با  واناتيروان شناسانه به رفتار ح يديخردمندان اقوام مختلف كه به حق با د
» اند. برده يخاص آنها پ يها و رفتار واناتياز وجود ح يياياند به زوا پرداخته نسانو ا عتيطب

آنها  يها تيشخص شتريهستند كه ب ييها ها داستان ) فابل25: 1393 ،يفخر يي(پاشا
دوم: نقد  ،يعرفان ايو  ياخلاق مي: تعليكي«. و در آنها دو هدف مورد نظر است: اند واناتيح
: 1394 ،ي(عباس زاده، جبار» ودمنه و مرزبان نامه. لهيكل يها داستان ثلم ،يو اجتماع ياسيس

112(  
شده از مرزبان نامه، كه با ياد تمثيلي هاي  ها در حكايت هاي محوري يا بنمايه موضوع زيكي ا

اجتماعي آن آشكارتر است،  ةنگرش و رويكرد اجتماعي و سياسي مطرح شده يا به نوعي جنب
نيرنگ است. موضوعي كه با وجود گسترش فراوان، مورد غفلت بسياري از محققان  مكر و

نگارش در هاي مرزبان نامه به  هايي كه در ارتباط با حكايت قرار گرفته و در برخي از كتاب
اند، توجهي نشده است. از اين رو اين پژوهش ضمن بررسي موضوع مكر و مكر انديشي  آمده

  پردازد. به تحليل و بررسي جامعه شناسانه الگوهاي رفتاري ظالم و مظلوم مي
  



  46            )40، (ش. پ: 1398 تابستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

	تحقيق ةپيشين

مكر و مكر انديشي در  دها و مطالعات انجام شده تا كنون در مور با توجه به بررسي
ها  هايي انجام نگرفته است؛ اما برخي از پژوهش هاي جانوران در مرزبان نامه پژوهش حكايت

 شود: اشاره مي ها آن اند كه به به صورت غيرمستقيم به موضوع مكر و نيرنگ پرداخته

 ةنام نسرين اشتياقي، فصل از محمد شريفي،» مكر و چگونگي انتساب آن به خداوند« -1
. در اين مقاله مكر از 27-43 ص ،1394 تابستان ،22 شماره مطالعات قرآني، سال ششم،

و كاربرد اين واژه در مورد انسان، امري طبيعي است.  صفات سلبيه خداوند شناخته شده است،
در تعريف جامع آن آمده است كه مكر عبارت است از تدبيري پنهان براي ضرر رساندن به 

دو نوع مكر اشاره شده است، مكر خداوند و ديگران با ظاهري خلاف آن. با بررسي قرآن به 
رود. مكر خداوند به  هاي مذموم و خير به كار مي غيرخدا، مكر در قرآن ابزاري براي نيت مكر

 معناي استدراج وقوع در عذاب است.

رفتار شناسي مكر و نيرنگ در جامعه استبدادي از نگاه مولانا، نويسندگان غلامحسين « -2
زبان) زمستان  (ادب و نثر پژوهي ادب فارسي ةعلي قاسم زاده، نشري سيد غلامحسين زاده،

 .157-182 از ص )،25 (پياپي 28 ، دوره جديد، شماره1389

در اين پژوهش مولانا مطابق آيات قرآني با دسته بندي مكر وحيله به دو نوع كليّ ممدوح و 
هاي داستاني  فكار شخصيتو ا رآن در جامعه، رفتا هايمذموم، ضمن تبيين پيامدها و تأثير

هاي فردي، اجتماعي و سياسي به  خويش را به عنوان الگوهاي رفتاري هر جامعه در حوزه
 گذارد. نمايش مي

نويسنده محبوبه » يك شب هاي هزار و تحليل ساختاري مكر و حيله زنان در قصه ةمقال« -3
زمستان  پاييز و ،7سال  ،ادبيهاي  پژوهش ةنام فصل كتايون مزداپور؛ طيبه ذنوبي، خراساني؛

اين مقاله سعي شده است با تحليل  . در9-30 پژوهشي، از ص -علمي 30-29 شماره -1389
ها بررسي و به مسائلي  يك شب ويژگي اين قصه هاي هزار و زنان قصه ةحيل ساختاري مكر و

نگيزه اين مكرها ها و ا نتيجه كنش ها، نوع و كه در اين زمينه مطرح است مانند ساختار قصه
  پاسخ داده شود.
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 نامة فصل ميراب، معصومه پاكدل، مسعود اثر »نامه مرزبان در نمادين هاي تمثيل به نگاهي« -4
 شمارة بوشهر، واحد -اسلامي آزاد دانشگاه فارسي، ادب و زبان غنايي و تعليمي تحقيقات

  .127 -140ص ،1394 و پنجم، پاييز بيست پياپي
  
  تعريف مكر - 1

، دهخدا(» است. بدسگالي و تلبيس و ...، حيله و خدعه، فريب«به معناي معني لغوي در مكر 
  )988: 45ج ، 1334

  چه بيند مكر او را مست و مجنون  نه او را مكــر او را كس ببينـــد
  به مكر و غدر دارد كرده معجـون  به مكر و غدر ميرد هر كه دل را

 )1378:145(ناصرخسرو،    
  

مهارت «يا يك دشواري و گرفتاري با ، بر دشمن ةدر اصطلاح به معني چاره انديشي و غلبمكر 
  )234: 1373، وراويني(.» هنر و غزارت دانش و ياري خرد و حصافت است

همراه با  ،رساند عملي كه به فرد ديگري آسيب و ضرر مي در واقع مكر يعني پنهان كردن كار و
اكتفا به «تدبير و تقدير. با توجه به تعاريف بالا اين نكته شايان ذكر است كه در تعريف مكر 

اي  چاره انديشي در خفا و پنهان، صحيح نيست، چه آنكه ممكن است كسي در خفا چاره
 بينديشد و تدبيري كند؛ اما قصدش نفع رساني به كسي يا كساني باشد. معمولاً در پس پنهان

كاري، امري ناپسند خفته است وگرنه لزومي به اخفاي كار پسنديده وجود ندارد كه اتفاقاً يكي 
هاي تشويق ديگران به كارهاي پسنديده، آشكار كردن آن است. مثل سلام يا انفاق اموال،  از راه

  )29 :1394(شريفي و اشتياقي،  »هم آشكار، مطلوب خداوند است. كه هم مخفيانه و
ضرر  -2 پنهان نمودن -1« چند موضوع وجود دارد: ،»مكر«ة رسد در واژ به نظر مي از اين رو
توان گفت: تعريف جامع مكر عبارت  داشتن ظاهري خلاف واقعيت. بنابراين مي -3رساندن 

  )30 :همان( »است از تدبيري پنهان براي ضرر رساندن به ديگران با ظاهري خلاف آن.
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 تر يقوچنگال دشمن  مثلاً در، موقعيت دشواري قرار دارداغلب در « ورزد مي كسي كه مكر
كشد  مي در او شعله) گرسنگي( گرفتار شده يا از چيزي محروم گرديده يا نياز طبيعي و غريزي

  )139: 1376، تقوي( .»يا خود دچار مكر ديگري شده و در معرض هلاك قرار گرفته است
ناداني و ، وجود نقاط ضعفي نظير حرص و طمع، گردد مي ت مكر انديشقيآنچه كه باعث موفّ

و  ،نمامي، مكرها با دروغ گويي بيشتر. تر است در فرد قوي، ضعف در برابر تمجيد و تكريم
شوند. مي عملي اظهار توبه و ...، عاهاي بيهودهاد  
  
  مكر ةفايد - 2

پيروزي و غلبه  شود يا رهايي از مرگ است يا مي مكر براي قهرماني كه به مكر متوسل ةفايد
، وقتي كه قهرمان مكار و حيله گر( و يا رسيدن به طعمه و هدف ،بر دشمن و راندن اوست

  )آكل ديگري است.
كه مكر وحقه وحيله و تقلب مكّاران به  :خداوند متعال در آيات متعدد قرآن تأكيد فرموده است

رسند بلكه بر  ود نميبه مقاصد دنيوي و مادي خ ها آن شود و نه فقط ضرر خودشان تمام مي
و دنيا وآخرت خود را هم  ،عكس، گرفتار نقشه متين، بزرگ و بدون اشتباه و خطاي الهي شده

  دهند. از كف مي
در نظرگاه مولانا هر مفهوم يا مضموني چه مادي و بيروني و چه معنوي و دروني از صورتي «

رود كه گرچه  گانه به شمار مينيرنگ يكي از آن مضامين دو  دو گانه برخوردار است. مكر و
اغلب زشت وناپسند است، اما گاهي مطابق مضامين قرآن در برابر ماكرين، رنگ و بوي الهي 

گردد. لذا از نظر او مكري كه در جهت مبارزه با نيرنگ  پسنديده مي گيرد و نيكو و به خود مي
  )16 :1389 ،قاسم زاده و ه(غلامحسين زاد »و نيرنگ بازان ارائه شود پسنديده و ستودني است.

  
  حكايت موش و مار غاصبمكر موش در  - 2- 1

مندي  ثروت ةشنيدم كه موشي در خان: گاو پاي گفت: آمده است) باب چهارم(در مرزبان نامه 
روزي ماري . لانه درست كرده بود و از آن جا سوراخي به انبار و راهي به باغ باز كرده بود

و همان جا را براي  موش عبور كرد ةآن باغ آمد و از نزديك خاناژدها پيكر و بسيار زشت به 
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نزد . موش آمد و او را ديد و سخت هراسناك و دلتنگ شد. آسايش و استراحت خود برگزيد
به ترك خانه توصيه ) موش را( مادرش او را، و از او راهنمايي و چاره خواست ،مادرش رفت

: انديشيد و به مادر گفت مكر و نيرنگي. مبارزه كندگرفت با مار  موش نپذيرفت و تصميم. كرد
. روزي به ميان باغ رفت و باغبان را خوابيده ديد، من اين مار را به دست باغبان خواهم كشت

باغبان از خواب بيدار شد و موش فوراً خود را در ، جست باغبان ةموش رفت و بر روي سين
چوب به دنبال موش دويد و موش تا نزديك مار با ، ت ناراحتيباغبان از شد. جايي پنهان كرد

، خوابيده افتاد و با چوب دستي خود باغبان چشمش به مار. كه از سوراخ بيرون آمده بود رفت
  .او را به هلاكت رسانيد

 رفتارهاي اند كوشيده گوناگون اندرزهاي و پند به توسل با اثر نويسندگان كه اين رغم علي«
 با ها حكايت اين از بسياري و ساختار طرح كنند، ولي القا خود مخاطب به را و نيك اخلاقي

 از بسياري اثر، گراي اخلاق هاي ديالوگ برخلاف واقع در ندارد، سازگاري اندرز و پند اين
 استفاده... و  طلبي فرصت و حيله فريب، توطئه، از اهدافشان به يافتن دست براي ها شخصيت

  )103: 1390دهقانيان، (» .كنند مي
 منظور به خانه، ترك به فرزند كردن وادار موش، مادر سوي از حكايت اين در اخلاقي رفتار

 هدف به رسيدن براي موش و نيفتاد واقع مؤثرّ كه بود با حريف برخورد و تنش از جلوگيري
 و موش اعمال و سخنان از كه ديگري نكتة. شد متوسل حيله و مكر به دشمن بردن بين از در

 حقوق از حد از بيش احتياط سبب به و كارند محافظه پيران«كه  است اين آيد مي بر مادرش
 توان در آنچه هر خود هدف به رسيدن براي و دارند شور پر سري جوانان اما گذرند، مي خود
  )149: 1376 تقوي،(» .دهند مي انجام دارند،

ضعيفان بايد با مدد ، قدرت آمده استت و اين حكايت براي بيان برتري انديشه و خرد بر قو
بر خصم و ظلم و ستم او در حق  ةراه پيروزي و غلب. عقل و انديشه در كارها وارد شوند

بر روي موش بسته شده بود و او هرگز توان مقابله با چنين دشمني كه در فكر خوردن ، موش
، مار از تر يقوو نداشت جز اين كه چنين مكري بينديشد و به دست دشمني ديگر ، او بود

ان قدرت مقابله با ستمگران و زورگويان را نبايد دانست كه وقتي ناتوا. خصم را فرو كوبد
كمك و ياري بجويند تا به  ،و ياري بخت و توفيق، بردباري، از نيروي عقل، نداشته باشند



  50            )40، (ش. پ: 1398 تابستانزبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ  تمثيلي درنامة تحقيقات  فصل

سزاوار و شكيبايي ، در كار«: ل آمده استثَچه اين كه در م. گردند نائلو مقصود خود  هدف
  )112: 1379(سجادي،  .»شايسته است و نه افسوس خوردن و مستي كردن

  
  ي قهرمان براي اقدام به مكرها انگيزه - 2- 2

 تر چنگال قوي رهايي از، ر و حيله گردلي ،موش به عنوان قهرمان زيرك در اين حكايت اهداف
طعمه با كشتن مار به به دست آوردن ، )مار( انتقام گرفتن از دشمن قوي و ستمكار، )آكل(

به تبع اين . رسيدن به پايگاه اجتماعي و مقابله با مكر و فريب ديگري است، دست باغبان
مكرها مبتني بر گفتار  بيشتر«. دنشو مي صافراد مقابل مكر انديش كم و بيش مشخّها،  انگيزه
) 387: 1376، تقوي» (.گيرند مي قهرمان مقابل هم قرار به ويژه وقتي قهرمان و ضد( است
يا حرص و طمع يا بي  مقابل اغلب ناداني طرف ،ر افتادن آنثّؤي اجراي مكر و عوامل مها زمينه

  احتياطي و غفلت و غرور اوست.
هراسد  حكيم مي مستبد از مردم شجاع، صديق و«توان چنين برداشت نمود  از اين حكايت مي

شجاعانه آنان ممكن است به استقرار به اين دليل كه صداقت و شجاعت يا اميال صادقانه و 
  )72 :1381 (اشتراوس،» آزادي يا حداقل به نوعي حكومت غير استبدادي منتهي شود.

  
  جواب مكر با مكر - 3
  حكايت روباه و خروسخلاصه  - 3- 1

، آن است ةيدفاداستان روباه و خروس كه مضمون اصلي آن مكر و ، در باب ششم مرزبان نامه
شنيدم خروسي جهان ديده كه : زيرك گفت: شرح زير بيان شده استبه طور مختصر به 

هاي مكر و حيله را پاره كرده و نيرنگ و فريب روباهان را مشاهده نموده و داستان حيله و  دام
و شروع  يك روز در اطراف ديهي به تماشاي باغي رفت. وجود داشت، مكر آنان را شنيده بود

و به طمع گرفتن خروس و با  ،را شنيد يكي روباهي صداي اوبه خواندن آواز نمود و در آن نزد
خروس از ترس روباه بالاي . و خود را به نزديك خروس رسانيد شتاب بسيار به طرف او دويد

كول و مبني بر ترك ظلم و عداوت آكل و مأدوستي و دستور پادشاه  روباه از. ديواري پريد
 داه گردن دراز كرد تا دورتر را تماشا كنخروس بعد از سخنان روب. قوي و ضعيف سخن گفت
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جانوري را ، خروس پاسخ داد ؟بيني مي چه ،روباه پرسيد. و تظاهر كرد كه چيزي ديده است
گرگ است و دم و ي  هبدن او به انداز. آيد مي كنم كه از طرف صحرا به اين طرف مي مشاهده
نوميدي دندان طمع روباه سنگ يأس و ، نيدن سخنان خروساز ش. هاي بزرگي هم دارد گوش

تو كه در باب ترك عداوت : خروس گفت. را شكست و سخت آزرده گرديد و پا به فرار نهاد
فرمان و دستور شهريار را نشنيده ، شايد اين سگ: روباه گفت؟ گريزي مي گفتي چرا مي سخن
 ت،يحكا نيمفهوم ا. و از عهد و پيماني كه ميان جانوران بسته شده است بي خبر باشد ،باشد

به هدف  تيمكاران در نها رنگين مكر و رياولاً ت راكهيبازگشت عمل مكر به اهل مكر است. ز
و فرجام آنان را با  آورد، ي(خروس) را از پا در نم رينظ گناه يب يها و انسان ندينش ينم

گرفتار  فتضاحو ا ييبازان را به رسوا رنگيبلكه مكاران و ن كند، يهمراه نم ياضمحلال و نابود
 ،بكاريشدن مكر عناصر مكار و فر يخنث ي. براشوند يو از جانب افراد جامعه طرد م كند يم

مهم  ني. و اباشد يم ياشخاص ضرور نيا ييشناسا يبرا رانيمد ژهيتلاش همه افراد به و
كه در برخورد خروس  ينگر يو سطح يازخوش باور زيمگر با مراقبت و پره ابد،ي يتحقق نم

  كاملاً قابل درك است. باهبا رو
حزم و احتياط و اعتماد نكردن به ي  هفايد«توان گرفت  مي ديگري كه از اين حكايتي  هنتيج

اگر خروس به سخنان ، خروس است شخصيتكه اين مضمون معطوف به ، دشمن ذاتي است
وباه هم ا ربهره گرفت اماو خروس از مكر روباه عليه خود . شد مي هلاك، كرد مي روباه اعتماد

توانست آن طرف ديوار را  نمي زيرا( ،نداشت اي جز اعتماد به سخن خروس كه در اينجا چاره
  )150: 1376، تقوي( .».)ببيند
 هاي ظرافت و پيچيدگى سياسى است، روابط آن محصول نامه مرزبان كه تفكرّى و انديشه در

 گرم بسيار و فريب توطئه شايعه، شده، بازار باعث جوامعى چنين در تعامل نوع .دارد خاص
 از سياستمداران. باشد مي مقابل و طرف از وحشت و ترس فريب و شايعه انتشار عامل باشد، و
 .كنند مي استفاده ان از خود پرده پشت مقاصد و اهداف به رسيدن براي ابزاري عنوان به شايعه

 روباه ،حكايت اين در. اند برده نام سياسى رفتارهاى از جزئى عنوان به هشايع از علتّ همين به
 رسيدن فكر حيوانات، در بين در عداوت و ظلم ترك و دوستي بر مبنى ،پادشاه دستور ةشايع با
  برسد. خواست مي بود خروس شكار خود، كه هدف به
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زماني كه  باشد. نتيجه كليّ آن پيروزي بر شخصيت مكّار مي نوع عمل در اين داستان واكنشي و
را به  بيان واقعيت او و ،اعتبار كافي براي اثبات ادعاي خويش عاجز است شخص از قدرت و

  جويد. اندازد، ناچار از دروغ مدد مي رساند يا جان او را به خطر مي مقصود نمي
  
  عكس العمل اجتماعي در برابر مكر و نيرنگ مكاران -3- 1- 1

ت خاصي است كه به او اين رفتار آدمي همواره فراخور موقعي«هاي رفتار شناسي  مطابق نظريه
دهد تا خود را با حال و هواي حاكم بر دنياي فردي واجتماعي وفق دهد يا به  امكان را مي

ها زماني است كه آدمي در  ت). يكي از آن موقعي34: 1381 (اشتراوس،» عكس العمل وا دارد.
انفعال و برخي ديگر اي را به سوي  گيرد، فضاي كه عده محيط بسته و شرايط دشواري قرار مي

بنگريم، اين  تر دارد. اگر به اين حكايت با ديدي ژرف را به سوي جنب وجوش و تحول وا مي
ت ات را ميخصوصيقشر «هاي خروس و روباه در اين حكايت جويا شد.  توان در رفتار شخصي

جز انفعال  عظيمي از ساكنان جامعه استبداد زده به دليل حاكميت جو اختناق و خشونت، راهي
  )172: 1389 ،قاسم زاده و زاده (غلامحسين »و سكون ندارند.

شد پا به فرار  چنانچه روباه در موقعيت ترس و وحشت از ناحيه آمدن سگ مواجه نمي
 داد. گذاشت و در صحبت با خروس سكون وآرامش را بر انقعال و عكس العمل ترجيح مي نمي

گيرند تا بدين وسيله از رنج و ستم حكام مستبد  مي راه توطئه و فريب در پيش گروهي ديگر،«
اي از فريب  نمونه ،) عكس العمل مكارانه خروس در برابر روباه173 :همان(» در امان باشند.

را وادار  روباه ،كه خروس با توطئه و فريب ،كاريهاي جامعه استبداد زده در اين حكايت است
  به فرار كرد.

  
  مكر دشمن از، مكر انديش حيلةزيان  - 4

ناكامي و شكست ، مكر انديش شخصيتمكر براي  زيان ،ي جانورانها حكايتدر برخي از 
يا حكم قضا و قدر الهي ايجاب  ،)ر گرددكل به مزماني كه دشمن هم در مقابل او متوس( است

  .ار شكست بخوردكرده كه قهرمان مكّ
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كرد و  مي لمها بار نمك ح تشتري باركش كه مد، در حكايت شتربان و شتر در مرزبان نامه
. شتر را براي چرا در صحرا رها كرد تا به راحتي بچرد، يك روز شتربان. سخت لاغر شده بود

در صحرا به احوال پرسي از هم ديگر ، كه در روزگاران گذشته با شتر آشنايي داشت خرگوشي
شتر ؟ است و پرسيد كه ترا چه شده ،ب شدخرگوش از وضع و حال شتر متعج. پرداختند

وقتي رويداد ناگوار و پيشامد بلا : خرگوش گفت. شرح باركشي طاقت فرساي خود را بازگفت
تو را به حيله و . در دفع آن نبايد درنگ كرد و سستي نمود، آور را بتوان از خود دور كرد

نمك از وقتي شتر با بار . كنم تا از اين گرداب اندوه و ناراحتي رهايي يابي مي راهنمايي نيرنگي
صاحب . ها آب شود و بار او سبك گردد نشست تا نمك مي تي در آنگذشت مد مي رودخانه

شتر پي برد و در سفري ديگر بر او پشم بار ي  هار و زيرك بود به حيلكه مكّ ،)شتربان( شتر
ا وقتي خواست بلند شود از ام، شتر از روي ناداني و ساده لوحي همان عمل را تكرار كرد. كرد
از اين . از كار خود پشيمان شد و به زحمت به راه ادامه داد. ت سنگيني جان به لبش رسيدشد

 بد ما غافل و بي اطلاع ةمكر و نقش، توان نتيجه گرفت كه دشمن نيز از انديشه مي داستان
ما را خنثي و درد و رنج زيادي را بر  ةزند كه بتواند نقش مي باشد و دست به كار و عملي نمي

 اتوان به ظلم و ستمي كه از سوي انسان بر حيوانات رو مي در اين حكايت. ميل كندما تح
  .پي برد، شود مي داشته

انساني به ما اين ي  هدر هر صنعت وابسته به حيوانات كه فكرش را بكنيد به احتمال قوي سلط
سود و  ةانگيزاين كار چيزي نيست جز  ةمجال را داده است كه بر حيوانات تفوق بيابيم و انگيز

استثمار حيوانات اين بحث را  در مورد فرنسيون. ميل به استفاده از نيروي كار و بدن حيوانات
لغو بهره كشي از حيوانات تمركز  نبش حقيقي نياز داريم كه برجكه ما به يك «: كند مي مطرح

  )128: 1396، تورس(.» گنيسم به عنوان بنياد خود بهره ببردو ند و ازك
  
  فريب گر و فريب خورنده - 4- 1

دهد. قهرمان با  زحمت قهرمان مقهور و ناتوان را شرح مي رنج و ،صحنه آغازين اين داستان
و آن دوست براي نجات شتر  كند، شود و از حال او ابراز تأسف مي دوستي قديمي مواجه مي

حساس راحتي گيرد و مدتي ا آموزد. قهرمان مكر را به كار مي از رنج فراوان مكري به او مي
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شود ودر برابر او مكري  متوجه حيله او مي كند. اما سرانجام ضد قهرمان (شتربان) مي
  شود. رمان به رنج و عذاب بيشتري گرفتار ميهانديشد، و ق مي

هاي متفاوت در  اند و هر كدام با انگيزه فريب گران نيز از طبقات مختلف اجتماعي تشكيل شده
  هستند.پي اجراي حيله و مكر خود 

قهرمان ساده لوح (شتر) با به كارگيري مكر خود، چند صباحي احساس  ،در اين حكايت
كند ولي در مقابل مكر ضد قهرمان (شتربان)، قهرمان داستان (شتر) به رنج و عذاب  راحتي مي

 ياز حقوق مهم هر مسلمان يكيگرفت كه  جهينت توان يداستان م نياز اشود.  بيشتري دچار مي
با او رفتار كند؛ از  يكرنگينداده و با صداقت و بياست كه او را فر نيا گريدر حق مسلمان د

چه در  گريكديدر روابط افراد با  تيميصفا و صم ،يكپارچگيرو اسلام به وحدت،  نيهم
 رنگيتوطئه، ن ز،يآم انتيفكر خ ينشان داده و حت تياهم دهالعا جامعه و چه در خانواده، فوق

 يزشت و ناپسند معرّف يبلكه آن را امر داند، ينم زيرد با برادران و خواهران را جادر بر خو
كه در  ييسلاحي قوي و شمشيري برنّده در رويارويي با هر قدرت و نيرو ها، نيرنگ« .ند  يم

يا آرامش و امنيت او را بر  كند و اي او را تهديد مي به گونه شود و مقابل نيرنگ كننده ظاهر مي
خود زنان هم از اين تدبير هم  ها، تنها در مقابل مردان نيست و زند؛ پس اين نيرنگ ميهم 

جسارت برخوردارند كه  مانند. فريب گران از اين مايه قدرت و جنسان خود بي نصيب نمي
خليفه و مأموران دولت نيز  ها حتيّ با شاه و براي حفظ موقعيت خويش و تأمين خواسته

 )25: 1389 ران،همكاساني و (خرا »روياروي شوند.

 مشاور قهرمان (مكر انديش) ،ساختار كليّ اين حكايت، شتر قهرمان (ساده لوح)، خرگوش در
ها پس از  در برخي حكايت شوند. ار و زيرك) محسوب ميقهرمان (مكّ ضد ،صاحب شتر و

 او را خنثي دهد كه مكر اي رخ مي حادثه شود، ل ميسقهرمان داستان به حيله و مكر متو اينكه
ها اندك  شود كه نيرنگ او نتيجه عكس بدهد. البته تعداد اين حكايت و گاه سبب مي كند مي

موفّق  رود، شخصيت مكر انديش در پايان ماجرا پيروز و است و هر كجا سخن از مكر مي
شود. شتر در اين  غفلت آميز دارد، مكرش بر وي وبال مي اما وقتي كسي غرور بي جا و است.

هايي تمثيل احوال  كايت دچار غفلت گرديده و تاوان آن را هم كشيده است. چنين حكايتح
عاقبت انديش نبودن) و غفلت از  (دور انديش و آدميان هستند، گاهي عدم تأمل در عواقب كار
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شود، يا حريف حيله گر، مكاّرتر از  نتايج مكر، دليل ناموفق و زيانبار بودن حيله محسوب مي
  شود. ين عامل سبب شكست و ناكامي او ميهم اوست و

و نتيجه گيري كه از اين  آموزش دقتّ كردن و زود گول نخوردن، ،هدف از اين داستان
دقتّ كافي داشته  تصميم گيري نكنيم و زود ،ها توان كرد، در باور كردن حرف حكايت مي

  باشيم.
 احاطه كامل بر تمام مكرها را دارد و ،همچنين از آنجا كه خداوند، محيط بر همه چيز است

خداوند به مكر ايشان (دشمنان) احاطه و « گويد: امور به دست اوست. علامه طباطبايي مي ةهم
اما اگر زير نظر او  علم كامل دارد. مكر وقتي مكر است كه از اطلاع طرف مقابل پنهان باشد.

كننده خنثي كند، مكر عليه خود مكر  انجام گيرد و بتواند در يك چشم بر هم زدن نقشه او را
  )84: 12، ج 1417 ،(علامه طباطبايي» است.

زيان غفلت از مكر دشمن، لزوم دفع شر و زيان ظاهر بيني در اين حكايت از نمود خاصي بر 
» توصيه به رضا دادن به قضا و تسليم شدن به سرنوشت است.« خوردار است. در اين داستان

دشمن را نبايستي كوچك و غافل پنداشت؛ زيرا همانطور كه تو مراقب ). 168: 1376 (تقوي،
و اگر تو حيله و  اوضاع و احوال حريف و طرف مقابل خود هستي، او نيز مراقب توست

از  نيرنگي به كار بستي بايد متوجه باشي كه او نيز از مكر بدور نيست. نبايد چيزي را ديد و
اين  ،شتربان وقتي از مكر شتر باخبر شد خبر ماند.ديدن چيزهاي بسيار ديگر غافل و بي 

(يك چيز را  حفظتْ شيَئاً وغابت عنكْ اَشيْاء«كه ضرب المثلي است بر زبان راند:  مصرع را
و اين گفته با  )511 :1376 (وراويني،» چيزهاي بسيار از تو پوشيده ماند.) نگاه داشتي و

مختصر و بدون شاخ و برگ است.  داستان،ارد. اين توصيه حكايت مناسبت د مضمون اصلي و
مبهم و نامعقولي در آن وجود ندارد،  ةاي است كه هيچ نكت با اين حال ترتيب حوادث به گونه

  هايي كه مضمون مكر دارند، همانند است. از حيث ساختار با ديگر حكايت و
  اركّم شخصيتعليه دشمن از سوي ) اغتنام فرصت( اقدام عاجل ةفايد - 5

 كه مارگيري براي گرفتن مار به كوه :آمده است مرزبان نامهدر حكايت مارگير و مار در 
گيرد كه امكان فرار براي او وجود  مي بيند و مار چنان در تنگنا قرار مي ماري را. رود مي

گويد حالا كه  مي خود مارگير با. زند تا از قصد او ايمن بماند مي مار خود را به مردن. نداشت
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زيادي براي من خواهد  ةارزشمند او را كه خود سرماي ةپس بهتر است مهر، اين مار مرده است
با خود گفت كه مرگ من  مار كه اين سخن مارگير را شنيد. گردن او بيرون آورم از پشت، بود

پيش از تسليم شدن نيشي به او بزنم و كار  بهتر است. حتمي است و فرار هم سودي ندارد
، پس همين كه مارگير دست خود را به سوي مار برد تا او را از زمين بردارد. م دهمخود را انجا

  .مار نيشي زهرآگين به دست مارگير زد و او را به هلاكت رسانيد
دورانديش آن قدر به پس و  نبايد مرد عاقبت نگر و«: تعليمي داستان اين است كه تمثيلي ةنكت

بلكه بايد هر چه . فرصت مناسب از دست او برودپيش كارها بنگرد كه وقت انجام كار و 
داند به انجام  مي كاري را كه صلاح، راسخ يا ارادهزودتر و بدون هيچ گونه سستي و با 

  )298 :1379، سجادي( .»برساند
گوينده با بيان اين حكايت قصد دارد مخاطب خود را به عجله در انجام كاري كه در پيش رو 

است و  خائفمرد كه از خصم قوي «: گويد مي راوي ،نقل حكايت پيش از. تشويق كند، دارد
ي را از چنگال ي را از آن بلا و تخلّتسلّ، تي از او بر حذراذي ةتي و انديشر نيبه تغي هحظَلَفَ هحظَلَ

.» ي ايستادن و زحمت وجود او را از ميان برداشتن نتواند بودجز در قصد كلّ يا چارهآن ابتلا 
  )588: 1373، وراويني(

افتد و مار از روي  نمي ر واقعثّؤا آن مكر مام، مار به مكري متوسل شده است ،در اين حكايت
اغتنام  ،در پايان حكايت. «كند مي ناچاري و ترس از هلاكت خويش به چنين كاري اقدام

 .»از دورانديشي و حزم دانسته شده است ،فرصت و تدارك كارها پيش از دست رفتن فرصت
  )185 :1376، تقوي(
و  لهيح ايبرداشت ما از هر دروغ  يموضوع است كه چگونگ نيا ةداستان در بر دارند نيا

در  زياز هر چ شيگونه اعمال ب نيما نسبت به هر نوع از ا يارزش گذار يچگونگ نيهمچن
 شيدوستان خود را ستا يباز رنگيو ن لهيگرو نحوه نگرش ماست. به طور معمول، ما ح

 نكهي. نكته جالب و مهم اميشمار يرا ناپسند م شيهمان امر در مورد دشمنان خو يول م،يكن يم
 يبرا يكار بيبا فر ييبازار آن است، آشنا جيرا يها جزو سكّه بيكه دروغ و فر يا در جامعه
آنجا كه تمام جنگ  نكهيبر خوردار است، و كلام آخر ا ياتيح يقهرمان، از ضرورت اتيادامه ح



 در حكايت هاي تمثيلي جانوران در مرزبان نامهمكر و مكرانديشي رويكرد                                                      57

بر آن اعتماد  توان ياست كه م يسلاح نيو خدعه، واپس بيفر افتد، ياز كار م يآدم يافزارها
  بود. دواريكرد و به آن ام

ا مار ام. افتد مي) مارگير( مار به عنوان قهرمان حكايت به چنگ دشمن، در داستان مارگير و مار
 همين حكايت را. كند مي خود را از چنگ مارگير خلاص) تظاهر به مردن( با مكر و حيله

زيان و طمع و فريب ظاهر را خوردن ، دورانديشي و احتياط ةتوان براي مضاميني نظير فايد مي
  .هم به كار برد

دشمن چو از همه حيلتي «: سعدي هم در گلستان به موضوع حيله اشاره كرده است و گويد
، سعدي( .»ن نتوانددوستي جنباند وانگه به دوستي كارهايي كند كه هيچ دشمي  هفروماند سلسل

  .يفلسل اَيالح رُآخ: عرب گويد«: فرمايد مي ) يا174 :1374
  حلال است بردن به شمشير دست  چو دست از همه حيلتي در گسست

 )172: همان(   
  

مرد دور انديش نبايد كه در پس و پيش كارها « پند و اندرز حكايت چنين بيان شده است:
مصلحت بيند، عزم را بي تهاون  هكارش فايت گردد، بلكه در آنچتدارك  چندان بنگرد كه وقت

  )590: 1373 (وراويني،» به انفاذ رساند.
  
  تدبير و مكر انديشي ةفايد - 6

كه مردي  :آمده است، در باب هفتم مرزبان نامه صاحب خانه در حكايت موش خايه دزد با
مرد ابتدا به زن خود مشكوك . ربود مي را موشي حيله گر ها آن هاي چند ماكيان داشت كه تخم

ه شد زن متوج. زد مي كتك همسر خود را با چوب، با اين تصور، دزدد مي ها را شد كه آن تخم
از رفتاري كه در حق همسر خود ، آن حالت ةشوهر از مشاهد. دزدد مي را ها كه موش تخم

كرد و آن را در مسير ه مرد درويش همان لحظه دامي تهي. اظهار پشيماني نمود، كرده بود
موش در فكر آن . مهمان موش به دام افتاد و مرد، حركت موش گذاشت و اتفاقاً همان شب

نزد كژدمي كه : مكري انديشيد شد كه انتقام ميهمان و دوست خود را از صاحب خانه بگيرد و
موش و كژدم براي نابودي صاحب خانه و . با او دوستي داشت رفت و از او كمك خواست
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را جلوي سوراخ  ها هلاك او از سه قطعه طلاي خالص به عنوان دام استفاده كردند و آن سكّه
را بردارد عقرب زهر در جانش  ها هدست برد كه سكّ ،مرد. ريخت و عقرب آن جا مترصد ماند

  .ريخت و مرد را هلاك كرد و موش به هدفش رسيد
وقتي موش با «: اهد به شير بگويدخو مي اين حكايت از زبان روباه به شير نقل شده است و

بهتر آن است كه ما با اين ، آيد مي چنان كار بزرگي بر ةاز عهد، همه كوچكي و خواري خويش
وقتي دست در رشته و ريسمان و كام بخشي حق آويزيم و چنگ در ، امكانات و جاه و مقام

بهره گيري از مكر انديشي  با توانيم پاسخ اين دشمن را ، ميدستاويز تأييد آسماني و الهي زنيم
  )269: 1379، سجادي(.» كار را به سامان برسانيم، بدهيم و با تلاش و كوشش جواب موش

اند و  اند و پيروز شده اند كه در كارهاي مهم با دشمنان بزرگ كوشيده بسياري از حقيران بوده
تدبير و مكر بر رتري ب«. موش در اين جا نماد چنين اشخاصي است. اند به آرزويشان رسيده

  )152 :1376، تقوي( .»است مضمون اين حكايت ،قدرت
هاي عاميانه هرگز دزدان و رياكاران و مردمي  در داستان«: در كتاب ادبيات داستاني آمده است

شوند و  نمي دانند پيروز مي كه پيشرفت كار خويش را در دغلي و دروغ گويي و خيانت كاري
جادو ، شجاعت و بزرگواري و زيركي به حيله و مكر، وانمرديج، راستي، در تمام موارد رادي

مطلبي است كه در هيچ يك از شود و اين  مي دروغ زني پيروز جاسوسي و، و خيانت
) در مقايسه با اين 69: 1394، ميرصادقي(.» توان يافت نمي هاي عاميانه استثنايي براي آن داستان

در داستان شير و خرگوش نيز كه خرگوش با حيله ، در كتاب كليله و دمنه، حكايت مرزبان نامه
اين حكايت از زبان دمنه براي كليله فقط به «، افكند مي را به ته چاه) شير(ظالم  ،بيشترو مكر 

 .»ت ممكن نباشدبه قو، مكر توان كرد شود كه ثابت گردد آنچه به حيلت و مي قصد آن نقل
  )164: 1391 ،پورنامداريان(

ي ها و آرزوها و آرمان، اند يدرستعدالت و دادگري و راستي و تمثيلي  ةندا دهند ها هقص
كنند و عاقبت شوم  مي بزرگوار و انسان دوست را منعكس ،مان نيك سرشت و خيرخواهمرد

آموزند و پند  مي ها عبرت گذارند و به انسان مي هاي بدكار و شرور و تبهكار را به نمايش انسان
. فاقد عدالت شاعرانه است ،اين حكايت موش خايه دزد با صاحب خانه. دهند مي و اندرز
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زيرا ظلم و ستمي مرتكب نشده و اگر هم ، چنين سرانجامي نيست صاحب خانه مستوجب«
  )152: 1376، تقوي( .»باعث آن خود موش بوده است ،كاري كرده

از جمله . شده است در قرآن كريم نيز در آيات متفاوت به موضوع مكر و مكر انديشي اشاره
و مكرَوُا مكرْاً و مكرَنْا مكرْاً و هم لا « :پنجاه كه در آن آمده استي  هآي، بيست و هفتم ةدر سور
  )27/50، مقرآن كري(» يشعْروُنَ

مكر اللّه جز مصلحت را نباشد و غدر با « مكر خداوند گويد: ةف الاسرار دربارشميبدي در ك
جلّ -منزهّ از غدر كردن. اين همچنان است كه خود را  پاك و تعالي است وآن نبود كه اللهّ 

منزّه است به خلاف مخلوق كه كيد او با  كيد گفت و آنگونه در آن كيد از غرور پاك و -جلاله
لكن همساني  غرور است و مكر او با غدر، پس مكر خالق به مخلوق نماند، همنامي هست،

  .)134: 2 ج (كشف الاسرار،» نيست.
بي ، حرص و طمع، دروغ، بدگويي، نمامي، فتنه انگيزي، كينه، چون حسد صفات و رذايلي

، قناعت، حزم و دورانديشي، حاد و هم دليرحمي و ستمگري و ... همچنين فضايلي مانند اتّ
. رنديگ يم را در برتمثيلي ين مضامين بيشتري زبان فارسي ها حكايتراستي و اخلاص ... در 

 در روابط متقابل به ويژه روابط مبتني بر دشمني نشان داده بيشترسود و زيان اين صفات هم 
  .ي اجتماعي مورد بحث قرار گرفته استها نكته ها حكايتگاهي نيز در اين . شود مي
  
  نتيجه گيري - 7

است.  »نيرنگ مكر و«هاي مرزبان نامه، ويژگي  هاي رايج در داستان بدون شك يكي از بنمايه
هاي محققان مغفول مانده است. بررسي جامعه شناسانه  موضوعي كه تا به حال در پژوهش
هاي اين كتاب ما را به سوي اين  هاي موجود در حكايت مرزبان نامه و تحليل رفتار شخصيت

بشر  تمثيلي كند كه مرزبان نامه را بايد در شمار آثار بزرگ جامعه شناختي واقعيت هدايت مي
  ب آورد.به حسا

رفتار و سير و سلوك حاكمان و ي  هچنين نحوممسائل اخلاقي و ه، در كتاب مرزبان نامه
هايي از زبان حيوانات و پرندگان بيان گرديده  كارگزاران با مردم در قالب گفتگو و داستان

ا ام، اند در اصل از فرهنگ عوام برخاسته و شكل شفاهي داشته ها حكايتگر چه اين  .است
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به دربارها خالي از  آنها از سوي نويسندگان و اهداي آنها روايت و جمع آوري نقل و
  .توان بود نمي و سياسي ، تعليمياجتماعيتمثيلي ي ها انگيزه
تأكيد اين . ل و مصلحت انديشي اقتضاي عالم سياست و حكومت استتدبير و تأم ،مكر

به  ها آن حكومت مخاطبان خاصشود كه اهل سياست و  مي بر اين مسائل باعث ها حكايت
ترين موضوعاتي كه مشتمل بر به كار بستن خرد و انديشه است عبارتند از مكر  مهم. شمار آيند

توسل به حيله و مكر به ويژه ، ع و حالضانديشي و مصلحت انديشي و عمل به اقتضاي و
و يا مبارزه با  رو با دشمن وجود ندارد در رو ةتر است و امكان مبارز كه دشمن قوي زماني

 مقابله و ايستادن در برابر حريف محسوب ،بهترين روش، طرف مقابل كاري خطرناك است
ي آن را يك مكر در حكايت هميشه معني منفي ندارد و در داستان در موارد بسيار. شود مي

ه عملي كتمثيلي بنابراين . رود مي فضيلت به شمار و در اصل نوعي ،اند امتياز به شمار آورده
فريب دادن و ريا كاري اغلب ، شود يا مكر مبتني بر آن است نظير دروغ گفتن مي مكر محسوب

به ناگزير  ،حيواني كه همواره مورد ظلم و ستم است. شوند مي مايم اخلاقي محسوباز ذ
اند و مكر  توصيهبنابراين اغلب ضعيفان و مظلومان مشمول اين  .شود مي متوسل به مكر و حيله

 ها حكايتمندان و زور مداران كه در بسياري موارد ضمن  براي پيروزي بر قدرت سلاحي است
مثالي براي  ،به اين نكته اشاره شده است كه مكر و خرد بر زور و قدرت برتري دارد و حكايت

  .اند قدرت مندان نيز به مكر روي آوردهوجود گاهي بزرگان و  با اين. اين حكم است
 ةهمت و اراد مكرانديشي نظام سلطه را بايد عجز و ناتواني در برابر ،ها با توجه به اين حكايت

نخبگان اجتماعي و سياسي و يا گرفتاري در دام مكر فرو دستان فرصت طلب و بي ارادگي در 
به  ديكه با شود يحاصل م جهينت نيمكر ا تمثيلي ياز بررس آنان دانست. ةبرابر رفتار چاپلوسان

 يها به توطئه يشگي. توجه هم1نكات توجه شود:  نيدشمنان به ا بياز آس يريمنظور جلوگ
نسبت به  يو آگاه رتي. داشتن بص3 يافراد خود ني. بازگو نكردن راز جز در ب2دشمنان 
  دشمنان.
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Abstract 
Animals play an allegorical and symbolic role, apart from being rich in 
content and the attractiveness of the stories, the poets and writers of the 
texts of order and prose use their allegorical approach more to fulfill ethical, 
educational, social and political goals. In these tales, there is more than 
thought, passion, deception, greed, craziness, deceit, deception, and action 
in action. In this article, the criterion of the selection of stories is the 
presence of animal characters active in events and events. Often in these 
tales only the animal character speaks, sometimes it acts in the nature of 
animals and has animal motives and sometimes includes motives and deeds 
attributed to humans. Any trick and no means of thinking can not be done, 
but must be accompanied by the counsel of the wise. In this research, which 
has been done in a fundamental way based on library studies and 
descriptive-analytical method, it has been shown that the dictates are 
practiced as an opponent, and the hero originally derives from a perceptual 
mistake that is based on habit. This research points out the superiority of 
Squeal and Vile by force, courage and strength, and says that those who go 
to the enemy with a remedy and decree are more victorious than those who 
rely solely on the sharp fist and force of the arm. 
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